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 1محمدابراهیم روش ضمیر 
 2مصطفی مهدوی ارجمند 
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 چکیده 
 تفکیک و تبیین دقیق معنای کفر و ارائه تعریفی جامع بر اتدا  روایا گرچه تعاریف فراوانی برای کفر بیان شده  اتدو و ی  

در تدرنششدو فرد و جامعه دارد     یاکننه نیی نقش تعاتدو که    یهی کلواژگان  از   «کفر»  چه اینکه؛  عاتی اتدومطا   نیازهایاز 
اصددط، ، در گرو  نیا  قی اتددو  شددناقو دق  آن یو آمشز  ها  نیدر قبال د   یمنف   یری گمشضددع  یبه معنا ،در نگاهی کلیکفر  

  به  اتدددو  افتهیتدددامان    یلی تحل  یف ی تشصددد   ش ی مقا ه که به شددد  نیاتدددو  ا  ا یو روا  نقرآ ا یمفهشم و کاربرد آن در آ  یبررتددد 
الایمدان وا کفر  »روایدا  مربش  بده تعریف کفر در کتدا     یبندهجمع  وید و در نهدا  یدلا   لید و تحل  یاعتبدارتدددن   ،یبندهدتدددتده
به معنای ای ابی )یعنی کنش منفی  در روایا  آیا کفر  این جسدتار ت،  دارد به این پرتدش پاتدو گشیه که     پردازدیم  «کافی

پژوهش نشدان از   یهاافتهی  ؟اتدو  فعالانه( اتدو یا به معنای تدلبی )یعنی عهم واکنش متبو، بهون  موماد داشدتن واکنش منفی(
گاهانه در برابر دینبیشددتر به    یادشدده   ا یروا  کاربرد در  «کفر»آن دارد که   ترک عمل همرا     یبه معنا،  کنش منفی فعالانه و آ

، تغییر دتدتشرا   واجبا   یعمهترک گری و اصدرار بر مفا فو با قهاونه،  انی عصد با اتدتففا  و به رم  اقرار به درتدتی آن، 
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گیری  های دینی، تا زمانی که مشضدعبنابراین، عهم پذیر  دین یا تردیه در آمشز   اشدار  دارد  ا هی، انکار ولایو اهل بیو )ع( 
گاهانه  ششد   ای در برابر آن وجشد نهاشته باشه، به عنشان کفر محسش  نمیفعالانه و آ

 گریانی ، عصعدم پذیرش دین، دین انکارکافر،   : کفر،دواژهیکل

 مقدمه 
این موض و   حس ام ی  نش انعکع    کارر فتعبعبار در قرآن   524کتاب و م ن  ام  . این واژه کاربرد در های پر کفر از جملع واژه

پرخطرترین گیری در قبا  دین  »کفر« یعنی موضعباش د،    «ایمان»ترین واژه در ادبیات دینی  . اگر باارزشام  در منظومع دین  
م ازترین تص میمات انس ان م رنوش  گرِ  حکای  وهای انس ان تعیین کننده  بس یاری از دیهر انتخاب. ایمان و کفر  ام    انتخاب
 ام .  

ام  ، موض و  احکام زیادی ام  . موض و  یکی از   »کفر« کع در اکثر معانی خود حاکی از عکس العمل منفی در قبا  دین
طهارت و ن ام  ،    لی از قب   یاز ابواب فقه  یاری کفر بع بس    نی همچن  ؛ترین احکام دین یعنی جهاد ابتدایی »کفر« ام  جن الی

  ، از این ها گذشتع ؛ مربوط ام   یجامعع املام یو  اقتصاد یفرهنه ،یاجتماع  ،یام ی امور م   زی ارث، زکات، اطعمع و اشربع و ن
تفکیک و تبیین دقیق معنای کفر و ارائع تعریفی  لذا   .ناش ی ش ده ام  کفر و مفهوم آن  از  تحولات امروزِ جهان ام لام  برخی از 

با اطمینان اجرایی کرد و ام ا  با تعیین حدود کفر احکام آن را این تا بر   ام   جامعع علمیاز نیازهای    جامع بر ام ا  روایات
 قوانین را بر آن مترب  نمود.

ی ادبیاتِ کتاب و بر آن داش    تا بع بررم  ی میدانی این واژه در حوزهگان را این واژه در ادبیات دینی، نویس  ند مفهوم  اهمی  
در کتاب  را  این موض و   ،ی او گس تردگی موض و  و عدم امکان بررم ی فراگیر آن م ب، ش د، تا در مرحلع، اما دنبپرداز م ن   

گوناگون کفر در آن مورد مطالعع  کاربردهای بررم ی قرار داده و مورد  ام     یکافی کع یکی از مص ادر مهم حدیث ایمان و کفر  
 قرار گیرد.

مفهوم کفر    انهری ب یکع بع نوع یاز کتاب کاف یاتیو م  پس بع جمع روا  ردی گیقرار م  ی»کفر« در لغ  مورد بررم     یابتدا معنا
 چهارها  آن  یجمع بند   یو در نها یدلال  لی و تحل  یاعتبارم ن   ،ی. دم تع بندش ودیهم  گماش تع م  ،هس تند  ین ید   اتی در ادب

 اند.برداشتع شده    عی بع نت   دنی رم  یهستند کع برا  یگام
  ی م لب  ای  ی ابیام  ، ا  ی اهم  یکفر دارا  یکع در پژوهش حاض ر و در کش م معنا  یاز نکات  یکیکفر،   یلغو   یاز بررم   شی پ

  ع ی دو معنا باشد دو فرض نیمحترم متوجع ا  یکفر ذهن خواننده  یمعنا  یکفر ام . بدان جه  کع در طو  مطالعع  یبودن معنا
 :می نهیم  یرو شی پ  ،کفر یِ لغو   یمعنا  یاز ورود بع مطالعع  شی را پ

گاهانع دربرابر دین    کنش  کیکع کفر    انی ب  نیام  : بد  ی ابیا  یمعنا  ی  کفر داراالم رع عدم  منفی، فعالانع و آ ِ ِ ام   نع 
 واکنش.

عدم واکنش مثب ، همراه با   نیچع ا  ؛آموزه دینی کیعدم واکنش مثب  نس  ب  بع    یعن یام   ؛   یم  لب   یمعنا  ی  کفر داراب
گاهانع  یبروز واکنش منف  رفا عدم واکنش باشد. فعالانع و آ ِِ  باشد و چع 



 

 

 پیشینه 
؛ از این میان، تنها دو  در قال، پارم ا و مقالع ان ام ش ده ام    یپرش مار  یدر باره  مفهوم و کاربرد »کفر« در قرآن، پژوهش ها 

- 1، 1399)م لیمانی،    در قرآن« یاو کفر دو مرحلع مانیمقالع »امقالع از نظر محتوایی بع مقالع حاض ر نزدیک ام  . نویس نده  
با حق عناد داش تع    نکعیا  هریمطابق حق نباش د و د  یکس   یباورها  نکعیا یکیام   کفر در قرآن کفر دو مرحلع دارد،    یمدع   18

ِ طلاش ش نام    یمبتن   ری موهم تکف  اتیروا  لی در مقالع »تحل یروانیا  جواد  باش د. )ایروانی،   «یقرآن  یبر مرات، کفر و ض لال  و ا
و کفر    ،یکفران نعم  ، تر  اوامر اله  ،یکفر ام   تف   ع اف  ،یکفر در قرآن، پنج مرتب ع: کفر جحود  یبرا   175  -157،  1400

و قتل    حعی همچون ن ام  ، حرم  ازدوا،، حرم  ذب  یموج، ترت، احکام فقه  عک  یام    کفر  یبرائ  قائل ام   و مدع
ِ رفا  »انکار توح یو... م در   یمقالات  نی همچن  بع انکار خدا و رم و « ام  .  یمنته ی»انکار ض رور ایو رم ال  «    دی گردد، 

مق ال ع    کی  تنه ا  ،یک اف اتی  روا ژهیبو   اتی  ام    . ام ا در ب اره مفهوم کفر در روا افت عی  انتش   ار   زی ب اره مفهوم کفر در فق ع و کلام ن
  « ی از منظر ملا ِالح مازندران «،یو کفر در »شرش اِو  الکاف  مانیا  ق ی با عنوان »حق   یا  لعدر مقا  یمشاهده شد. زهرا بهدان

ِ الح    یبع بررم    ده،ی بع چاپ رم    ین ی بزرگداش   قق  الام لام کل  یالملل  نی کنهره ب  یکع در م موعع مقالات فارم   نظرات ملا
و   افتعیموض  و  اختص  ا     نیبع ا یانیچند ِ  فحع پا  هامقالع، تن   نیپرداختع ام   . در ا یدر باره مفهوم کفر در کاف  یمازندران

 یو عمل ینظر یها  نعی با عنوان »عوامل و زم  یانامع انینش ده ام  . پا  یبررم    ییو محتوا  یبع طور کامل از نظر م ند اتیروا
  ی ها نعی نامع بر عوامل و زم انیپا  نیدفا  ش  ده ام   . ادر جامعع المص  طفی،    1400در م  ا   «یکفر و ش  ر  در کتاب الکاف

 متمرکز شده شده ام . یدر کتاب الکاف اتیو روا اتیکفر در آ یو عمل ینظر
کتاب الکفر و کفر در    ناظر بع تعریم بع اتیپژوهش تمام روا نیآن ام     کع در ا  گفت عشی پ  یهاپژوهش با پژوهش  نیا زیتم ا

از   یف یتعر   ،اتیروا  یبر اما  جمع بند ان،یقرار گرفتع ام  و در پا  یمورد بررم   ییو محتوا  یاز نظر مند  یکتاب کافالایمان 
 کفر ارائع شده ام .

   مفهوم کفر در لغت
، ش ایس تع مفهوم کفر از نظر لغ   کفر ام    یلغو   یواژه در کتاب و م ن ، مرهون ش ناخ  معنا نیا  یمفهوم ش نام  از آن ا کع  

 شنامان مورد بررمی قرار گیرد.
در العین خلیل بن احمد آمده ام  : کفروا یعنی عص یان و امتنا  کردند. کفر، نقیش ش کر ام  . »یکفر درعع بثوب« یعنی  

کع از مردم دور ام  شود  شود. زمینِ کافر، بع زمینی گفتع میزره خویش را با لبا  پوشاند. بع ش، و دریا »الکافر« گفتع می
آم ده »الکفر« گی اه ظریم    ا  ی . در کت اب   357  -  356، ِ      5، ،1409  ،یدی  فراه)  آی دو رهه ذری در آن  ا فرود نمی

. در همان کتاب آمده ام   الکفور، اای،  142،  3، ،1975  ،یبانی ر. : ش  )  ام   و الکافور  پوم   ش کوفع را گویند
 کردن و پوشاندن ام . در شعر عربی چنین آمده ام :
 یعلو طریق  متنها متواتر          من لیل  کفر الن وم امامها

. در جمهر    168،  3، ،1975  ،یبانی ر. : ش  )  »کفر الن وم امامها« یعنی ابرهای آن ش ،، م تارگان را پنهان کرده ام  



 

 

اند ظرع هر چیز را کافور   آمده ام   برخی از اهل لغ  گفتع اناللغ  آمده ام   کفر پوش اندن یک ش یس ام  . باز در هم
ش   ود: »ق د . ِ   اح ، ته ذی ، اللغ ع گفت ع ام     وقتی ب ع اه ل دارالحرب گفت ع می 786،  2، ،1400  د،ی  ابن در )  ن امن دمی

ِ ل کفر را پوش اندن دانس تع ام    . 110،  10، ،1421 ،یازهر)  کفروا« یعنی عص یان کردند و امتنا  ورزیدند  ابن فار  نیز ا
پوش  انند )جه  جلوگیری از ورود . در کتاب الماس آمده ام    قیری کع با آن کش  تی را می 191،  5،  ،1404ابن فار ، )

 . 1116،  3، تا،یب ،یازد)  آب  »کفر« نام دارد
توان ادعا کرد معنای  اند. با توجع بع آنچع گذش   میهای لغ  هم بع همین منوا  ماده »  ع ر« را ترجمع کردهدیهر کتاب

 اِلی این ماده همان پوشاندن و متر ام .  
ای را کع در ابتدا مطرش کردیم بع آنچع در معاجم لغوی آمده ام    عرض  ع کنیم، خواهیم دید معنای  اگر بخواهیم دو فرض  یع

تر ام . بنابراین اگر کسی مثلا در مقابل ضروری دین موضعی اتخاذ نکند؛ چع  خوانتر و با آن همی او  نزدیککفر بع فرضیع
چع بع دلیل عدم التفات بع آن موض و ، از لحا  معنای لغوی، بع او کافر گفتع     ،بع دلیل عدم وض وش مس ،لع در نزد آن ش خ

 ملازم  دارد.  یا چیزی  یحقیقت   شود. کافر با توجع معنای لغوی با اتخاذ موضع ملبی در قبا نمی
  ی معن ا  شیدای  احتم ا  پی دقیق ی اری رم   ان د.  توان د م ا را در ترجم عبررم   ی لغوی و اقب ات این معن ا برای کفر ب ع تنه ایی نمی

با این حا   هس  . ش ود،    یم ادیمتش رعع   ای  عی ش رع  ق قی مس لمان کع از آن بع ح  انی آن پس از  ظهور ام لام  در م یبرا  یدیجد
گر  معنای لغوی بیانی معنای لغوی آن ام    کع در ِ  ورت عدم اقبات حقیق  ش  رعی  یا متش  رع  برای این واژه، همان فایده

 مقصود آیات و روایات خواهد بود.

 کفر در کافی معنای بررسی . 1
ها روش ن ش ود آیا کفر در رویم تا با بررم ی آنبع م را  روایات کافی می «،   ع ر»ی  پس از روش ن ش دن معنای لغوی ماده

روایاتی را کع  در دو باب کفر   لغوی بع کار رفتع ام   .همان معنای  در معنایی ایر از معنای لغوی دارد، یا    ،اِ  طلاش روایات
توان در ای ب ع تعریم پرداخت ع، میروای    و ب اب وجوه کفر )ی ک روای    کت اب الایم ان والکفر ک افی آم ده و ب ع گون ع  21)

 عناوین ذیل دمتع بندی کرد.  

 عمل  روایات ناظر به حوزه. 1 - 1
برخی از روایات، در تبیین مفهوم کفر نظر بع حوزه عملی دارند؛ بع عبارت دیهر، دراین روایات کفر ناظر بع تر  فعل ام    .  

 این مفهوم در چند قال، بیان شده ام .

 مسیرترکِ . 1  -1 -1
دِ بْنِ عِيسَى عَنْ يوُنسَُ  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ  ِ بْنِ بكَُيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أعَْيَنَ قَالَ:  عَنْ مُحَمَّ عَنْ عَبْدِ اََللَّّ

ا ِ  ا كهَ بِيَ: إمِ  ا ُ اَْسََّ : ِإِن ا هَديَْاه ِِ عَ َّ َ  لَ:َّ ِْ ِِ اَْسََّمَُ  عَنْ قَوْ ِ عَلَيْ ُُ أبََا عَبْدِ اََللَّّ ْْ َ َ ا آخِذٌ سََ ا َ فوُراً«  قَالَ إمَِّ راً َ  إمِ 

ا تاَرِكٌ فهَُوَ َ افرٌِ   . 384،  2،  ، 1407 ،ین ی کل) فهَُوَ كَاِ رٌ َ  إمَِّ



 

 

 بررسی سندی
  کرده ام     محل گفتهوم    . ابن ولید متفردات او از یونس را روای  نمیجه  وجود محمدبن عیس   ی    م   ند روای  بع

ش ی  طوم ی    . 402   تا،یب  ،یطوم  )  و ابوجعفر بن بابویع او را از رجا  نوادر ام تثنا کرده ام    ؛ 333،  1365  ،ین اش  )
،   1373  ،یطوم  )  کنداظهارنظر نمیدرباره ی وی   دهد و خود ها نس ب  میدر رجا  خویش گاهی تف یعم او را بع قمی

  ، ین اش   ) . در مقابل ن اش  ی او را ققع دانس  تع ام    448،   1373  ،یطوم   )  خواندو گاهی خود او را ض  عیم می   391
ِ حاب نقل کرده کع ایش ان م خن ابن ولید درباره   333،  1365 ی وی را نپذیرفتع و کس ی را هم ش  ن ابن عبید  و حتی از ا

دهد، اش کا  ابن ولید در ش خ  محمد  . دق  در نقل ن اش ی از ابن ولید نش ان می 333،  1365  ،ین اش  )  انددانس تعنمی
مش هور مت خرین او را ققع    . 123،  18، ،1413 ،ییر. : خو ) بن عیس ی نبوده ام   بلکع در طریق او بع یونس بوده ام  

دانند و آن را دچار ارما  خفی  برخی اشکا  را در طریق محمد بن عیسی بع یونس می  .کننددانستع و روایات او را تصحیح می
 رشیپذ  زی و ن  یس    ی وقاق  محم دبن ع رشیدر گرو پذ  ثی  حد نیبهر حا ، اعتب ار ا  .انددادهم   الی  چنین ار دانس   ت ع یا احتم ا   

 ام . ونسیاز  یمتفردات و

 محتواییبررسی  
هر چند در این روای  بع عل  تر  )انکار و ایر آن  نش ده   ش ود.بر ام ا  روای  فو،، ترِ  مس یرِ هدای ، موج، کفر می

ای پس از آیعناش  ی از انکار ام   . در  ، تر   تر منظور از می توان گف  در این روای ،  ام   ، اما با توجع بع برخی ش  واهد 
ايراً اِ  :  ام  آن، آمده   َ: َ  ألَْام ً َ  سََ مسَِ ِْلْكافرِينَ سََ . با توجع بع این حکم م نهین و ض رورت   4)الإنس ان:  نَّا أعَْتدَْنا 

تنام ، حکم و موض و ، ارتکاز ذهنی مخاطبان نس ب  اینکع کفر، تر  خا  )تر  ناش ی از انکار  ام   و همس ویی با معنای  
 ام .مطلق  توان گف  مراد از تر  در این روای ، تر  مینلغوی، 



 

 

 ترکِ توأم با استخفاف .  2 -1 -1

ِِ َ ا ي م ِ انِي َ  تسََََُ لَِ: مَا بَالُ اْ َّ ِ ل َ  سَََُ ُُ أبََا عَبْدِ اَللَّّ مِاْ دقََلَ قَالَ سََََ اَدةََ بْنِ َََََ فرِاً َ  تاَرِكُ هَارُ نُ عَنْ مَسَََْ

بهََُِ إِنَّ  انِيَ َ  مَا أكََْ نََّ اْ َّ َِ َِْ  فَاَالَ  لُ فِي لَ ْْحُةَّ يْتَُِ َ افرِاً َ  مَا ا مَّ مَةِ قَدْ سََ نََّهَا  اْصََّ َِ هْوَةِ  ِْمَكَانِ اْشََّ   َِْ مَا يَفْاَُ: لَ

انِيَ يََتِْي نَََّ  َ  تةَِدُ اْ َّ َِ   َِْ تاِْفَافاً بهَِا َ  لَ ََْ مَةِ َ  يَترُُْ هَا إِ َّ اسَ َََّ تلَِذ    تغَْلِبُُِ َ  تاَرِكُ اْصَ ََْ ْْمَرْأةََ إِ َّ َ  هُوَ مُسَ ا

داً إَِْ  ََِ ِِ إِيَّاهَا قَا تْيَانِ ُِ الِِِ ِْترَِْ هَا اْلَّذَّةَ فََلِاَ نفُِيَ دُ ُ  داً إَِْيْهَا فلََيْسَ يكَُونُ قَصَْ ََِ مَةَ قَا ْلَّذَّةُ يْهَا َ  ُ :ُّ مَنْ ترََكَ اْصََّ

ِ ل َ  قِيَ: َْ  لَِ: أبَوُ عَبْدِ اَللَّّ ْْكُفْرُ قَالَ َ  سَُ ُُ َ قَعَ ا تاِْفَا ُُ َ  إِلاَ َ قَعَ اِ سَْ تاِْفَا ْْفرَْقُ بَيْنَ مَنْ نظََرَ َ قَعَ اِ سَْ ُِ مَا ا

ارِ ُ  انِي َ  كََ مَةَ حَتَّى َ  يكَُونَ اْ َّ رِبهََا َ  بَيْنَ مَنْ ترََكَ اْصََّ تاَِف اً  إَِْى امْرَأةٍَ فََ نَى بهَِا أَْ  خَمْرٍ فشَََ ْْاَمْرِ مُسَْ  ا

  َ  َِْ لُ فِي لَ ْْحُةَّ مَةِ َ  مَا ا تاَُُِّّ تاَرِكُ اْصََّ َُ َ مَا يسََْ َُ أنَْ لُ أنََّ ُ لَّمَا أدَْخَلْ ْْحُةَّ ْْاِلَّلُ اَّْتِي تفَْرُقُ بَيْاهَُمَا قَالَ ا مَا ا

 َُ ْْاَمْرِ َ  أنَْ رِْ  ا ََُ نَى َ  ك هْوَةٍ مِ َْ: اْ  ِ َََ ُِْ  ك ِِ داَلٍ َ  َْمْ يغَْلِبَْ  لَاا ِِ َْمْ يَدْعَُ  إَِْيْ َ  فِي َََ َ  إَِْى  نَفْس َََ دعََوْتَ نَفْس

ِِ َ  هَذاَ فرَْقُ مَا بَيْاهَُمَاترَْكِ اْصَّ  ُُ باَِيْاِ   .386،   2، ،1407 ،ین ی کل) مَةِ َ  َْيْسَ ثمََّ كَهْوَةٌ فهَُوَ اِ سْتاِْفَا

 بررسی سندی
ِ دقع توقیقی ذکر نش ده ام  ، روای  از نظر م ندی   دچار اش کا  ام  .  از آن ا کع در کتاب های رجالی برای مس عد  بن 

ِِ في »  ی او گفت ع ام    :م لس   ی او  درباره نََّ لَميعَ ما يرَ ي َِ َ اَّْذِي يظَهَرُ مِن أخَبَارِِ  اَّْتي فِي اْكُتَُِ  أنََُِّ ثِاََلٌ 

ُِ اْئ اَِفَلُ بمِا رَ ا ُ هُوَ َ أمَ اُُِْ  ِْهَذا عَمِلَ ََحاِ َ َ  ِِ اْ ِ ااتُ مِنَ اََََ ِْما يرَ ي لِ. لاايَلِ اْمَتانَلِ مُوافِاَلً   مِنَ اْاامَّ

 َُ ا،ٍَ َ حَريِ  بنِ عَبدِ لِ بَ: َْو تتَبََّا دَّ َ أمَتنََ مِن أخَبارِ مِ ِ: لَميِ: بنِ درَ  َََ  تا،یب ،یم لس   ) « َ لَدتَ أخَبارَ ُ أسَ
بتری  وی  ،در اختیار معرف  الرجا  . 146،  1373  ،یطوم  )  ش ی  طوم ی در رجا  او را عامی دانس تع ام   . 266،  14،

با این حا  محدث نوری با امتناد بع برخی از روایات منقو  از او )نقل جواز امامِ     . 390  تا،یب ،یکش) معرفی ش ده ام  
،  5، ،1408 ،ینور)  گفتع ام    بعید ام    ش  خص  ی عامی و بتری چنین مف  امینی را روای  کند  ،امام در م  ن کودکی 

ی من  در میان معتمدان در مشیخع  شنمازی ش اهرودی نیز با ام تناد بع مف امین روایات او و همچنین جای گرفتن نام  . 252 
، 7، ،1414  ،یش  اهرود  ینماز)  او را دارای حس  ن عقیده و کما  دانس  تع و عامی بودن وی را بعید ش  مرده ام     ،لایحف  ر

دیهر بتوانند  انچع این قراین کنار یکن لاس و ققات را هم دارام    ؛ چج  أروای  از    . او داری کتاب نیز هس    . اکثار 405 
 .وقاق  او را قاب  کنند روای  معتبر خواهد بود

 بررسی محتوایی
روای  ام     یا در حقیق   دو روای  ام     ولی توم     کلینی در کن ار  آیا این نق ل، یک  آید  این م   وا  پیش میدراین  ا،  

و م ،ل أبوعبداللع« در وم ِ  نقل کلینی ام  . قرب قا  دیهر قرار داده ش ده ام  م منش   ای اد این م وا  وجود عبارت »یک
 و مقطع دوم را با عبارت »قیل لأبی عبداللع« آااز کرده ام  الإم ناد این دو قس م  را بع ِ ورت دو روای  م زا نقل کرده  

و مقطع دوم را ام ام ا   عبارت »م ،ل أبوعبداللع« آااز کرده این روای  را باِ دو، در من لایحف ر   . 47،  1413 ،یری حم)
علل الش رایع هر دو مقطع را پش   م رهم همانند نقل کافی آورده و مقطع    اما در ، 206،  1، ،1413  ع،یإبن بابو )  ذکر نکرده



 

 

 .   339،  2،  ،1385 ع،یإبن بابو ) دوم را با »قیل ما الفر،« شرو  کرده ام 
نقلِ من لایحفر روای  را  شده ام . تنها شی  ِدو، درو قرب الإمناد با واو عطم آااز   الشرایع علل، نقل کافیدر روای  

بدون واو عطم آااز کرده ام  . وجود این واو در ابتدای روای  و همچنین در ابتدای مقطع دوم )و م ،ل ابوعبداللع در وم   
و ِ   دو، از کتابی حاوی   کلینی  ،ش   تع باش   د کع حمیریش   اید بر این نکتع دلال  دا، هاروای   بر ام   ا  برخی از نقل

ذکر شده بوده  در آن کتاب روایات پش  مرهم و با یک مند    کع  اندکردهای از روای  بع عنوان منبع خود امتفاده میم موعع
اند کع محدقان  در حقیق  عطم بع روایات دیهر آن کتاب و یا عطم بع جملات قبلی یک روای  بوده . این واو عطمام  

 اند.ذکر کرده  و در کتاب خود  و از میا، خود جداماختع  فو، آن را انتخاب کرده
دوم همراه با واو عطم در برخی از من ابع، باعث  در کن ار نق ل مقطع    ،م زا نق ل ش   دن دو مقطع روای  در نق لِ قرب الإم   ن اد

توان ذکر کرد، قربِ معنایی دو مقطع  ش ود. از دیهر مویدهایی کع برای م زا بودن دو مقطع میم زا بودن دو مقطع می  تقوی 
  ع دلیلی نداش تلذا   بیان ش ده ام    در مقطع او  عل  تفاوت مرتک، ش رب خمر و زنا  با تار  الص لا   دیهر  ع عبارتام  ؛ ب

های فو،، ش  ود کع در کنار قرینعتر میاین احتما  وقتی قوی  .م  وا  بپرم  ند حکم  حف  ارِ آن م لس دوباره از عل  تفاوت
 وجود »قا « در ابتدای مقطع دوم را نیز بیفزایم.  

واقعع هس  تند و فق  بع دلیل نقل  یک  از   گزارشدو  دو روای ،  این آیا    کع  آیداین م  وا  پیش میاگر آنها را دو روای  بدانیم، 
شواهدی    هستندماند یا در حقیق  حاکی از طرش یک موا  مشخ  در دو زمان مختلم  بع معنا بع دو ِورت م زا نقل شده

این احتما  را کع این دو روای ، در واقع دو گزارش از واقعع واحد   ،مروی عنع و مف  مون ،امام، راوی،  اتحاد م  وا همچون  
 اند.شده گزارشمقداری اختلاع   باهستند کع در نتی ع نقل بع معنا،  

هرگونع ترکی کفر دانس تع نش ده ام  ، بلکع تنها ترکی موج، کفر دانس تع ش ده ام   کع از روی ام تخفاع و   ،در این روای 
ِ ورت پذیرفتع باش د. بع عنوان مثا  اگر ش خص ی   ام تخفاع  کار این  ش د،  حرام ی ش هوت مرتک، البعبر اقر م بک پنداش تن 

ش ود. روای  با بیان  اما در مثا  نماز چون تر  آن ناش ی از ش هوت نیس  ، ام تخفاع ش مرده میش ود.  نمیش مرده  نهی خداوند  
و عظم  آن    ی از انکار اهم  یزی ام تخفاع چی بین این دو برداش تع ام  .  ملازمع»اذا وقع الام تخفاع وقع الکفر« پرده از 

 .ردی گیدر برابر آن مرچشمع م  یو گردنکش  زی چ

   ترک عمل با اقرار به درستی آن. 3  -1 -1
ادِ بْنِ عُ مَْانَ عَنْ عُبَيْدٍ  ٍ عَنْ حَمَّ نِ بْنِ عَلِي  َََ ْْحَس دٍ عَنِ ا دٍ عَنْ مُالََّى بْنِ مُحَمَّ يْنُ بْنُ مُحَمَّ َََ ْْحُس  عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: ا

ِ عَ َّ َ  لَ:َّ  ِ ل عَنْ قَوْلِ اَللَّّ ُُ أبََا عَبْدِ اَللَّّ ْْ َ يمانِ فَاَدْ حَ   -سََ ِِ  َ  مَنْ يكَْفرُْ بِالِِْ ْْامََِ: اَّْذِي أقَرََّ بِ بطَِ عَمَلُُِ قَالَ ترَْكُ ا

مَةَ مِنْ لَايْرِ سُاْمٍ َ  َ  كُغُ:ٍ  َِْ  أنَْ يَترُْكَ اْصَّ   .384،  2، ،1407 ،ین ی کل) مِنْ لَ
الٍ عَنِ ابْنِ بكَُيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ  دٍ عَنِ ابْنِ فَضََّ دُ بْنُ يحَْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ِ مُحَمَّ ُُ أبََا عَبْدِ اَللَّّ ْْ َ َ : سََ

 َّ: ِ عَ َّ َ  لََ ا َ  مَنْ    -ل عَنْ قَوْلِ اَللَّّ ُُ فمَََ ِِ قلَُْ ذِي أقَرََّ بَِ َ: اََّْ ْْامَََ الَ مَنْ ترََكَ ا ُِ فَاََ دْ حَبطَِ عَمَلَُ انِ فَاََ يمَ الِِْ يكَْفرُْ بَِ

كْرٍ َ  َ   داً َ  مِنْ سَََُ مَةَ مُتاَمَ ِ ْْامََِ: حَتَّى يَدعََُِ ألَْمَعَ قَالَ مِاُِْ اَّْذِي يَدلَُ اْصََََّ عُ ترَْكِ ا  ،ین ی کل) مِنْ عِلَّلٍ  مَوْضَََِ



 

 

1407، ،2  ،387  

 بررسی سندی
اگر این تص حیم را  ، 139،   4، ،1429  ،ین ی ر. : کل) زراره ام    طبق برخی از نس  ، عبید عن زراره تص حیم عبید بن

اختلافات متنِ  ؛ش ودای بر اتحادِ دو روای  مزبور میقرینع  عنعمروی و  امام ،اتحاد راوی، بپذیریم، ش باه  زیاد م وا  و جواب
 تواند بع دلیل نقل بع معنا باشد.میروای  هم 

اگر هر دو روای  را نقل یک واقعع بدانیم، بدین معنام   کع روای  با دو م ند از عبید بن زراره نقل ش ده ام  . م ند او  بع  
؛  480تا،    یب ،ی؛ طوم  418،   1365  ،یر. : ن اش  ) دچار اش کا  ام    ،محمد بص ری« در آندلیل حف ور »معلی بن  

بع   اما  ، 280،  19، ، 1413 ،ییر. : خو )  اندبرخی مانند محقق خویی ایش  ان را ققع دانس  تع . 96،  1422 ،یاف  ائر
 ندارد.گونع بحث و گف  وگویی  مند دوم جای هیچ هرحا 

   بررسی محتوایی
کع مورد اقرار ش خ  بوده ام  . بنابراین اگر عملی بر ام ا  اعتقاد  ام    عملی   بع معنای تر بر ام ا  روای  فو،، کفر  

 .شودموج، کفر نمی  ،تر  شودجه   دین نباشد و بع این   سجز،  یک شخ 

 گری و اصرار بر مخالفت ترجیح بر خدا، عصیانروایات ناظر به  . 2 - 1
 ِ ى عَنْ حَرِيٍ  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِي لَاْفرٍَ ل قَالَ: َ اَللَّّ َََ ادِ بْنِ عِيسََ ِِ عَنْ حَمَّ ْْكُفْرَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِي  إِنَّ ا

ُُ َ  أعَْظَمُ قَالَ  رْكِ َ  أخَْبَ قَْدَُ  مِنَ اْشَ ِ ْْكُفْرُ  ََ ةُدَ فَا دََ  فََبََى أنَْ يسََْ ِِ ةُدْ  ُ َُِْ اسَْ ثمَُّ لََ رَ ُ فْرَ إِبْلِيسَ حِينَ قَالَ اَللَّّ

ْْكَبَاَرِِ فهَُوَ  ِ عَ َّ َ  لَ:َّ َ  أبََى اْئَّاعَلَ َ  أقََاَ  عَلَى ا رْكِ فمََنِ اخْتاَرَ عَلَى اَللَّّ َ   أعَْظَمُ مِنَ اْشَََ ِ َ افرٌِ َ  مَنْ نَصََََ

ْْمُؤْمِاِينَ فهَُوَ مُشْرِكٌ دِ    .383،  2، ،1407 ،ین ی کل ) يااً لَايْرَ دِينِ ا
آن را رم  د نقل بع معنای همین روای  با اندکی اض  افات باش  د. کلینی  از زراره نقل ش  ده کع بع نظر میی بع طریق دیهر  روایت 

   کند:چنین نقل می
ِ بْنِ  دِ اَللَّّ ى عَنْ يوُنسَُ عَنْ عَبَْ َََ دِ بْنِ عِيسََ بكَُيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِي لَاْفرٍَ ل قََالَ: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمََّ

حَابُُِ فَاَالَ إِنَّهُمْ ياُْكِرُ نَ أنَْ يكَُونَ مَنْ حَارََ  عَلِي اً ل ََْ لَ َ  أَ مُ بْنُ أبَِي حَفْصََ ِْ ا رِِ ينَ فَاَالَ أبَوُ   لُِ رَ عِاْدَ ُ سََ مُشَْ

ةُدْ لَاْفرٍَ ل فََنَِّهُمْ يَْ عُمُونَ أنََّهُمْ ُ فَّا رْكِ ثمَُّ لََ رَ ُ فْرَ إِبْلِيسَ حِينَ قَالَ َُِْ اسَْ ْْكُفْرَ أقَْدَُ  مِنَ اْشَ ِ ِْي إِنَّ ا رٌ ثمَُّ قَالَ 

ِ فََبََى اْئَّاعَلَ َ  أقََاَ   رْكِ فمََنِ الْترََع عَلَى اَللَّّ ْْكُفْرُ أقَْدَُ  مِنَ اْشَ ِ ةُدَ َ  قَالَ ا ْْكَبَاَرِِ فََبََى أنَْ يسََْ  فهَُوَ َ افرٌِ عَلَى ا

  .384،  2، ،1407 ،ین ی کل) رياَْاِي مُسْتاَُِّ  َ اف
 . ام ی خارجی یک واقععاین دو روای ، دو گزاش از  نشان از آن دارد کع محتوا،  تشابع الفا  و  ،  عنعمروی، امامِ ،  اتحاد راوی

   بررسی سندی
اما اگر آن گونع کع گذش  هر دو روای   ،یونس دچار اشکا  ام   ازنقل محمد بن عیسی  جه   بع  دوم اگر چع مند روای 

 را نقل یک واقعع بدانیم، مند روای  او  بنابر مبانی مشهور معتبر ام .



 

 

 بررسی محتوایی
جایی کع ش یطان م مور بع  داند؛ همانی قدم  کفر و ش ر ، قدم  کفر را بع قدم  تاری  انس ان میهر دو روای  در مقایس ع

دهد  ی م وار ش دن بر پش تش را نمیکند. در لغ ، ش تری کع اجازهش ود و بع تعبیر قرآن از ان ام این عمل »إباس« میم  ده می
احمد   ،یومی ، ف16،  1، ،1375  ،یحیطر ) لغویان آن را امتنا  ترجمع کرده  . 45،  1، ،1404ابن فار ،  )  »الأبی « گویند

، 1، ،1412  ،یراا، اِ  فهان)  اندو برخی نیز امتنا  ش  دید گفتع   45،  1، ،1404، ابن فار ،  3،  2، ،1414بن محمد،  
  58 . 

پزش ک  قطعِ پای خویش توم    از  مس اوی با انکار نیس  . ممکن ام   ش خص ی   ،از حیث منطقی امتنا  هر چند ش دید باش د
ِ ح  تش خی    نباش د. عدم تس اوی امتنا   پزش ک امتنا  کند و دلیل امتنا ، تر  یا دردِ فراوان باش د، اما در همین حا  منکر 

 با انکار بع معنای آن نیس  کع جمع آن دو محا  باشد، بلکع ممکن ام  امتنا  از پذیرش یک امر بع دلیل انکار آن باشد.
برتری دادن ش ی،ی، امری یا کس ی بر خدا یا جرأت یافتن بر   بع هر حا  در این روای  برای کفر م ع مولفع معرفی ش ده ام  :

ِ رار بر کبائرو   امتنا  از طاع  الهی ، بع تعبیر روای  دوم)خدا   ِ ف  باش د بر ام ا  روای  کافر   .ا کس ی کع جامع این م ع 
ش ود کع اگر چع کس ی مانند ابلیس در  ش هودی از خداوند متعا  داش تع باش د و ش ود. از این روای  روش ن میش مرده می

بر او جرأت یابد و از اطاع   /برتری دهدمقد  الهی  نس ب  بع ذات کس ی را  در عمل  اگر وجود خدا برایش مبرهن باش د؛ اما
ِ رار ورزد کافر ش ده ام  . این معنا از کفر با م ِ ی ا ی   ع ر هماهنگ عنای لغوی مادهالهی م ر باز زند و بر ارتکاب معا

 متعا  را نادیده گرفتع ام .ام ؛ چرا کع چنین شخصی عملا  خداوند  

 ی ملاک کفر انکار به مثابه. 3 - 1

 روایت محمد بن  مسلم . 1  -3 -1
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَا دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبوٍُ  عَنْ أبَِي أيَُّوَ  عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ يحَْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ُُ أبََا لَاْفرٍَ مُحَمَّ لَ سَمِاْ

يْ  َََ يْ ل يَاوُلُ ُ :ُّ كََ َََ يمَانُ َ  ُ :ُّ كََ لِيمُ فهَُوَ الِِْ ََْ قْرَارُ َ  اْتَّسََ ْْكُفْرُ ءٍ يةَُرُّ ُ الِِْ ْْةُحُودُ فهَُوَ ا نْكَارُ َ  ا  ءٍ يةَُرُّ ُ الِِْ

 . 387،  2، ،1407  ،ین ی کل)

 بررسی سندی
 شود.اعلایی محسوب میی اجلاس قرار دارند و روای  از جه  مند ِحیح  افراد حاضر در مند روای  همع در زمره

 بررسی محتوایی
ِ ف  یا حالتی کع زاییده  ی انکار باش د را کفر  ی اقرار و تس لیم باش د ایمان و هر آنچع زاییدهبر ام ا  حدیث فو، هر عمل یا 

ش ک و در برخی دیهر تر  یک عمل مس اوی با کفر دانس تع ش ده بود. آیا این    ،پیش گفتع دانس تع ام  . در برخی از روایات
رمد  کفر دانستع شودم بع نظر می  باشدشود تنها شک و ترکی کع برخامتع از انکار شود و باعث میها میروای  باعث تقیید آن

کنند. تنها در ِ  ورتی بین این  این روایات بع دلیل مثبِ  بودن با یکدیهر تنافی ندارند و هر کدام مص  داقی از کفر را اقبات می
 کع البتع اقبات آن مشکل ام .ام  کع روای  حاضر را دارای اطلا، مقامی بدانیم، روایات تنافی 



 

 

 های امامی و علل مستقل برای تحقق کفر ام .انکار و جحود، لا اقل یکی از هستع بر اما  این روای  ،بنابراین

 روایت زراره بن اعین . 2 -3 -1

دٍ عَنْ   دَ بْنِ مُحَمََّ دُ بْنُ يحَْيَى عَنْ أحَْمََ ِ ل قَالَ: مُحَمََّ اَانٍ عَنِ ابْنِ بكَُيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اَللَّّ ََِ دِ بْنِ سََ مُحَمَّ

ْْاِبَادَ إِلاَ لَهِلوُا َ قَفوُا َ  َْمْ يةَْحَدُ ا َْمْ يكَْفرُُ ا  . 388،   2، ،1407 ،ین ی کل) َْوْ أنََّ ا

 بررسی سندی
  ، یطوم  )  و ش ی  طوم ی   328ش،  1365  ،ین اش  )  م ند روای  بع دلیل وجود محمد بن م نان محل اش کا  ام  . ن اش ی

 ،یر. : کش   )  کندکش  ی روایتی را نقل کرده ام    کع دلال  بر مدش او می  اند.او را ض  عیم دانس  تع  364ش،  1373
هایی و همچنین گزارش   322،  1404 ،یر. : کش  )  هایی در مذم  وی داردها و روای همو نیز گزارش  502،  1404

توقیق   . 508و   503،  1404 ،یر. : کش  ) ای دچار اش کا  ش ده و بعد بع مس یر بازگش تع ام  دهد در دورهنش ان میکع  
ح دی ث او را ایر ق اب ل اعتم اد     319،  2، ،1426بس   ام،  )  وی می ان مت  خرین نیز اختلافی ام    ، برخی م انن د محقق خویی

   . 124،  7، ،1426 ،یشاهرود یر. : نماز)  انددانستع ام  و برخی بع او اعتماد کرده

 بررسی محتوایی
این بدان معنام   کع قوام کفر بع  انکار ام  . برخی جحد را بع انکار از   ؛ش ودبدون انکار محقق نمی  کفر بر پایع این روای ،

اگر این     37،  1400 ،ی؛ عس کر187،  1412، راا،، 426،  1، ،1404ر. : ابن فار ، )  اندروی علم ترجمع کرده
م کفر، انکار از روی علم و همراه با عناد خواهد بود.   اما معنا از جحد را بپذیریم و آن را مطلق انکار ندانیم در آن ِ ورت مقوم

ِ حیح  بع نظر می نباش د؛ زیرا مفهوم روای  آن ام   کع اگر بندگانِ خدا هنهام جهل  رم د چنین معنایی لااقل در این روای  
ِ ح ، مس اوی با کفر  توقم نکرده و انکار کنند کافر می ِ ح  آن یا عدم در   ش وند؛ بنابراین انکار یک امر هنهام در  

 ام .
ِ رع ش ک را مس اوی با کفر معرفی کردند یا روایاتی کع بع ظاهر اولیع ِ رع تر   بع هرحا  این روای  با روایاتی کع  ی خود 

با معنایی    ی قوت آن تنام ، معنای ارائع ش دهنقطعرام اش کا  م ندیِ روای ،  بع  .  ، نام ازگار ام  یک عمل را کفر انهاش تند
 اند.ی »  ع ر« ارائع کردههای لغ  از مادهام  کع کتاب

 روایت موسی بن بکیر. 3  -3 -1
ُُ أبََ  ْْ َ َ ى بْنِ بكَُيْرٍ قَالَ: سََ بَاعٍ عَنْ مُوسََ ِ بْنِ أسََْ هِْ: بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِي  حَابِاَا عَنْ سََ ََْ نِ ل عَنِ  عِدَّةٌ مِنْ أَ ْْحَسََ ا ا

ُُ أمََرَنِ  مُ اْاَّاسَ قلُْ َِ ِْي مَا عَهْدِي بَِ  تاَُا رْكِ أيَُّهُمَا أقَْدَُ  قَالَ فَاَالَ  ْْكُفْرِ َ  اْش ِ ِْمٍ أنَْ أسَََََْْ  عَنْ  ا ي هِشَاُ  بْنُ سَا

 َّ: ُ عَ َّ َ  لََ الَ اَللَّّ ْْةُحُودُ قََ دَُ  َ  هُوَ ا ْْكُفْرُ أقََْ ِْي ا الَ  َ  فَاََ َِْ افرِِينَ   إِ َّ إِبْلِيسَ أبَى  -لَ ْْكَ انَ مِنَ ا تكَْبرََ َ  َ  ََْ   َ  اسََ
 . 385،  2، ،1407  ،ین ی کل)



 

 

 بررسی سندی
دانند. بع هر حا   اگر چع بس یاری امروزه او را ققع میروای  از جه  م ندی بع دلیل وجود م هل بن زیاد دچار اش کا  ام  ، 

 بستع بع مبنای ما در مورد مهل ام . اعتبار  مند روای 

 بررسی محتوایی
در مقام تعریم کفر ام  ؛ بنابراین  »و هو ال حود«    عبارتاین روای  هم بع وض وش کفر را مس اوی با جحود دانس تع ام  . 

  شود، انکار چع چیزی باعث کفر میگیرد. اینکع  ح ود رکن اِلی و بلکع تمام ماهی  کفر ام  و بدون آن کفری شکل نمی
   توان فهمید لزوما  نیازی بع انکار ذات خداوند متعا در روای  بع طور ِ  ریح بیان نش  ده ام   ؛ اگر چع از ام  تدلا  بع آیع می

 شود.کفر محقق می  ،از فرمان او اگر توأم با امتکبار باشد  مرپیچیبا  نیس ، بلکع  

 ترک فریضه و انکار آن. 4 - 1
ِ قَ  ق ِي  نِ بْنِ مَحْبوٍُ  عَنْ داَُ دَ بْنِ َ  ِيرٍ اْرَّ ْْحَسَََ دٍ عَنِ ا حَابِاَا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ََْ بَِي عَبْدِ  عِدَّةٌ مِنْ أََ َِ  ُُ الَ: قلُْ

َ عَ َّ َ  لَ:َّ  ِ عَ َّ َ  لَ:َّ فَاَالَ إِنَّ اَللَّّ َِ اَللَّّ ِ ا َ فرََاَِ ولِ اَللَّّ ََُ اَنُ رَسََ ََُ ِ ل سََ ََ مُولَبَاتٍ عَلىَ  اَللَّّ  فرََضَ فرََاَِ

 ِ ولُ اَللَّّ ََُ دهَََا  ََانَ  ََافرِاً َ  أمََرَ رَسََ ا َ  لَحََ ْ: بهََِ ْْمُولَبََاتِ فلََمْ ياَْمََ لً مِنَ ا َََ ْْاِبََادِ فمََنْ ترََكَ فرَِيضََ ا ا  بََِمُُورٍ ُ لُّهََ

ُ عَ َّ َ  لَ:َّ  ََ مَا أمََرَ اَللَّّ اَلٌ فلََيْسَ مَنْ ترََكَ باَْ ِ: مَاْاوُاٌ   حَسَََ ِْلْفَضََْ ِِ عِبَادَ ُ مِنَ اْئَّاعَلِ بكَِافرٍِ َ  ْكَِاَُِّ تاَرِكٌ  بِ

ْْاَيْر   .383،  2، ،1407 ،ین ی کل) مِنَ ا

 بررسی سندی
  جه  وجود داود بن کثیر رقی دچار اش کا  ام   و در اعتبار آن اختلاع ام  . ن اش ی داود را تف عیم کرده   بع روای م ند  

 . 336،  1373 ،یطوم )  و شی  وی را ققع دانستع ام   156،  1365  ،ین اش )

 بررسی محتوایی
ش فرایش واجبی خداوند متعا  بر عباد خوی  :فرمایدپرمد. امام در جواب میمنهی منن رمو  و فرایش الهی میوی از همار 

آمده  عبارتی در روای  ادامع،   در  کس ی کع بع اینها عمل نکند و یا آن را انکار کند، کافر محس وب می ش ود.را تکلیم کرده 
دچار اختلاع نس خع ام  . در برخی از نس   »و أمر رم و  اللع ب مور کلها...« و در برخی از نس   دیهر »و أمر اللع  ام   کع  

 آمده ام .   137،  4، ،1429  ،ین ی کل)  ب مور کلها...«
ی او  را اگر نس  خع  .اما بع اش  کالی دیهر گرفتار می ش  ویم ،، از اش  کالی رها می ش  ویمهر یک از این دو نس  خع را بپذیریم

ِ در آن دارای تنام ، خواهد بود،  ِ حیح بدانیم فرماید »فلیس من تر  بعش ما  ی روای  کع میاما با ادامع، روای  با م وا  
ی »فلیس« بع بع د در مق ام بی ان  خوان نخواهد بود، زیرا ظاهر عب ارت آن ام     کع از کلم عأمر الل ع عزوجل بع عب اده بک افر« هم

حکم کس ی ام   کع تار  امر رم و  ام  ، در حالی کع در ذیلِ حدیث، حکم تار  امر الهی بیان ش ده ام  . آری اگر 
ش ود هرچند  روای  بر طرع می  اش کا  ،ی »فلیس« بع بعد در مقام بیان حکم تار  فرایش واج، الهی ام  بهوییم از کلمع

ی دوم را بپذیریم، تنام ، آن با ذیل روای  برقرار ام  ؛ زیرا هر دو  رم د. اما اگر نس خععبارت کمی دچار تش ویش بع نظر می



 

 

ِ ورت پدیده میراجع بع اوامر الهی م خن گفتع آید عدم تنام ، روای  با م وا  راوی ام  . راوی از اند. اش کالی کع در این 
 دهد!پرمد و امام انوا  فرایش و اوامر الهی را توضیح میمنهی منن نبی با فرایش الهی میهم

ِ ورت باید بهوییم در انتهای روای  نیز یک »رم و «  ی حاوی کلمعاحتما  دارد نس خع ِ حیح باش د. در این  ی »رم و « 
دیهر حذع ش ده ام  ؛ بع بیانی دیهر، عبارت روای  چنین بوده ام  : »و أمر رم و  اللع ب وامر کلها حس ن  فلیس من تر   

 اللع بع عباده من الطاع  بکافر و لکنع تار  للففل منقو  من الخیر«.  رسولبعش ما أمر  
ها عبارتند از ی کفر ام   و آنی تش کیل دهندهی بحث حاض ر دارای اهمی  ام   همان دو مولفعچع از زاویعبع هر حا  آن

 انکار آن.اضافع  بی واج، تر  فریفع

 تغییر دستورات الهی. 5 - 1
ِ عَنِ ابْنِ ألُيَْ  انِي  ْْيمَََ ى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ا َََ ادِ بْنِ عِيسََ ِِ عَنْ حَمََّ انِ بْنِ  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِيَ لَ عَنْ أبَََ اََ

ُُ عَلِي اً ا يَاوُلُ َ  أتَاَ ُ رَلٌُ: فَاَالَ َُِْ مَا أدَْ  مِاْ لَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَََ ْْاَبْدُ مُؤْمِااً َ  عَيَّاشٍ عَنْ سََُ ِِ ا نَى مَا يكَُونُ بِ

َُ فَافْهَمِ  ْْ َ َ اَ  فَاَالَ َُِْ قَدْ سََََ ْْاَبْدُ ضََََ ِِ ا ْْاَبْدُ َ افرِاً َ  أدَْنَى مَا يكَُونُ بِ ِِ ا ْْةَوَاَ  أدَْنَى مَا يكَُونُ بِ أدَْنَى مَا ...   ا

 ً يْلا ْْاَبْدُ َ افرِاً مَنْ زَعَمَ أنََّ كََ ِِ ا ِِ َ  يَْ عُمُ أنََُِّ ياَْبدُُ  يكَُونُ بِ بَُِ دِيااً يَتوَََّْى عَلَيْ ِِ َ  نَصََ َ أمََرَ بِ ُ عَاُِْ أنََّ اَللَّّ  نهََى اَللَّّ

ِِ َ  إِنَّمَا ياَْبدُُ اْشَّيْئَان...   .415،  2، ،1407 ،ین ی کل)اَّْذِي أمََرَ ُ بِ
ی ایمان، کفر و ض لا  ام   چیس  م آنچع از پام    کمترین چیزی کع پدیدآورنده ،ش خص ی از امیرالمومنین پرم یده ام  

ی کفر را تغییر اوامر و نواهی الهی دانس تع  ش ود آن ام   کع ایش ان کمترین عامل پدیدآورندهحف رت بع معنای کفر مربوط می
ی تدین خویش را بر ام ا  همان فرمودند: هر کس گمان کند آنچع خدا از آن نهی کرده ام  ، م موربع الهی ام   و خیمع

کند آمر را ها خود را بر ام ا  همان ملا  م امان دهد، کافر ام  . چنین ش خص ی در حالی کع گمان میبع پادارد و دوم تی
 پرمتد در حقیق  در حا  پرمتیدن شیطان ام .می

رم د این روای  منصرع  ش ودم بع نظر میعنع، م مور بع ام  ، آیا او کافر میآیا اگر کس ی بع اش تباه گمان کند فلان ش یس منهی
عنع واقعی را ی اوامر و نواهی الهی پرداختع و بع اش  تباه منهیاز چنین حالی باش  د؛ زیرا پر واض  ح ام    کس  ی کع بع مطالعع

ای متصلع باعث جلوگیری شود چون قرینعشود، وضوش این مطل، در  ارتکاز مخاط، باعث میم موربع دانستع ام  کافر نمی
از اطلا، روای  نس ب  بع چنین موردی گردد. اجزاس امر ظاهری از امر واقعی از مس لمات ام   و ش خ  با ان ام آن نع تنها  

کند. در این ا باید  ام بع همان احکام ظاهری طی میآید و درجات ایمان را با احتر ی تقوا نایل میش  ود بلکع بع درجعکافر نمی
پرم ید بنابراین مقص ود عبارت »من زعم أن ش ی،ا نهی اللع عنع، أن اللع أمر بع« چیس  م در تفس یر این مقطع و مقاطع بعد از آن  

 دو فرضیع پیش روی مام :
عبارت در مقام توِ یم ش خص ی ام   کع با گمان و نظر خویش بدون مراجعع بع نص و  ش رعی حکم اش یاس و  .1

کند. ممکن ام     آن  کند و بر ام   ا  همان نظر ابداعی خویش رواب  خودش را تنظیم میافعا  را مش   خ  می



 

 

ی حقیق  اطمینان او را ش خ  گمان نداش تع باش د و خویش را مطم،ن بداند اما روای  از نهاه خویش و از دریچع
 داند.  مبتنی بر گمان می

عبارت در مقام توِ یم ش خص ی ام   کع با گمان و نظر ایر یقینی خویش هر چند این گمان ناش ی از نص و    .2
کند. در این ِ  ورت روای  در حقیق  در مقام بیان عدم جواز ش  رعی باش  د، حکم افعا  و اش  یاس را مش  خ  می

عمل بع ظن و گمان خواهد بود، چع این ظن و گمان ناش ی از نص و  دینی باش د و چع ناش ی از ایر کتاب و م ن   
باشد، در هر حا  عمل بع آن و تعیین کیفی  رواب  بر مدار آن گمان، در جایی کع أمر واقعی خدا، نهی شمرده شود  

 شود.بالعکس من ر بع کفر مییا 

  یروا نیمشمو  ابنابراین کسانی کع بر مبنای علم و با مراجعع بع کتاب و من  امر یا نهیی را از روی اشتباه جا بع جا بفهمند،  
ی عدم عمل بع ظن و گمان باش  د باز هم اند حتی اگر این روای  از ادلعکع ح ی  ظن و گمان را پذیرفتع  . کس  انیس  تندی ن

ی جواز عمل بع ظن را نداش تع ام   و بع همین  ش ود؛ زیرا این روای  از نظر ایش ان تاب مقاوم  در برابر ادلعش امل ایش ان نمی
اند. بنابراین میزان یقینی از دلال  حدیث همان کس  انی هس  تند کع بدون مراجعع بع  دلیل بع ح ی  ظنون خاِ  ع قائل ش  ده

اند و بر ام ا  آن رواب  خویش آن را بع خدا نس ب  دادهی ایرعالمانع حرام الهی را واج، دانس تع و کتاب و م ن  یا با مراجعع
،  11، ،1404 ،یر. : م لس  )  ام  گفتع  ی م لس ی گونع کع علامعتواند هماناند، با این حا  این روای  میرا تعیین م اختع

توان بر ام ا  آن حکم  تعبیر دیهری از تحریم بدع  باش د. دلال  روای  بر بیش از این مطل، قاب  نیس   و نمی   232 
 کرد.

 گری در مقابل اوو عصیان  )ع( علیولایت  انکارِ . 6 - 1

 ، موسی بن بکر و ابراهیم بن ابی بکر روایت أبی حمزه . 1 -6 -1
ِ بْنِ سِاَانٍ عَنْ أبَِي  ْْوَكَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّّ دٍ عَنِ ا دٍ عَنْ مُالََّى بْنِ مُحَمَّ ْْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ ُُ أبََا لَاْفرٍَ ا حَمَْ ةَ قَالَ سَمِاْ

افرِاً  انَ  ََ ََ  ُِ اً َ  مَنْ خَرََ، مِاَْ انَ مُؤْمِاَ ََ  ُِ ُ مَنْ دخََلََ ُِ اَللَّّ اٌ  فَتحَََ اً ا بََ ، 2، ،1407  ،ین ی کل)  ل يَاوُلُ إِنَّ عَلِيَ 
 388.    

ِِ َ  َْمْ ياَْرُْ،  ...   ام :، آمده  همین روای  در جای دیهری از کافی نیز نقل شده ام  و در انتهای آن َ  مَنْ َْمْ يَدْخُْ: فِي

ْْمَشِيللَُ  ِْي فِيهِمُ ا ُ تبََارَكَ َ  تاََاَْى    .437،  1، ،1407 ،ین ی کل) مِاُِْ َ انَ فِي اْئَّبَاَلِ اَّْذِينَ قَالَ اَللَّّ

 بررسی سندی
 تا،یب  ،ی؛ طوم   418،  1365  ،یر. : ن اش   ) ام     و اختلاع  م  ند روای  بع دلیل وجود معلی بن محمد دچار اش  کا 

 ،ییر. : خو )  را ققع دانس تع ام   ویخویی   محققتر گفتع ش د  همان طور کع پیش . 96،  1422 ،ی؛ ابن اف ائر480 
 بررمی چرایی نقل دوگانع کلینی، از حوِلع این مقا  خار، ام . .   280،  19، ،1413

 . 388؛  389،  2، ،1407  ،ین ی کل)  حامل همین مفمون هستنده ام  کع  دو روای  دیهر نیز در کافی نقل شد
ش  باه  بس  یار زیاد   ع اتحاد مف  مونی هر دو روای  وامامِ کاظم علیع الس  لام ام   . با توجع ب  ،امامِ مس  ،و  در هر دو روای 



 

 

ها حاکی از یک مخن امام رود کع هر دو روای  در حقیق  گزارش یک واقعع باشند. بع هر حا  چع آنالفا ، احتما  آن می
م ند هر دو روای  بع دلیل مباحثی    ش ود.باش ند و چع نباش ند این تکثر ام ناد برای یک حدیث موج، تقوی  اعتماد بع آن می

 دچار اشکا  و اختلاع ام .  ،کع پیش از نیز بع آن اشاره شده

 بررسی محتوایی
تش بیع ش ده ام   کع ورود بع   )روای  دوم درب بهش   و م وم درب هدای    در این روای  امیرالمومنین بع دری گش وده ش ده

آن مس اوی با تحقق ایمان و خرو، از آن مس اوی با کفر دانس تع ش ده ام  . کس انی کع نع وارد آن و نع از آن خار، ش دند نیز  
 ی ایشان قفاوت خواهد کرد.امرشان موکو  بع خدام  و او طبق حکم  خویش درباره

با توجع بع  رم  د  بع نظر می یا تنها مس  لمانان. هاعموم انس  ان  در اینکع مخاط، روای  چع کس  ی ام    دو فرض  یع وجود دارد:
بع عبارت دیهر    ، مخاط، مس  لمانان هس  تند.ترین نقاط اختلاع ام  ام  لامی ام   امیرالمومنین یکی از مهمولای  کع  این

بدان معنام   کع ایمان بع    ش وداز امیرالمومنین آااز میایمان ی آاازین ایمان، ایمان بع خدا و رم وِ  اوم  ؛ بنابراین وقتی نقطع
 اند نع عموم مردم.خدا، رمو  و تمامِ پیام رمو  مفروض گرفتع شده ام  و این یعنی مسلمانان مخاط، روای 

موض  ع گیری منفی نس  ب  بع آن ام    را تحقق بخش کفر  و  خرو، از این در کع کنایع از انکار آن   ،روای  در طرع مقابل
م والی کع در این ا مطرش ام   این ام   کع آیا کفری کع با این موض ع گیری منفی محقق ش ده ام  ، بع معنای  دانس تع ام  .  

ای کع در روای  وجود دارد طرش کفر در مقابل ایمان ام  . اما آیا  تنها قرینع ی ایمانمخرو، از ام لام ام   یا خرو، از حوزه
ِ ی از ام لام ام   نیاز بع بررم ی و جمع ش واهد دارد. روای  مراد از ایمان در این ا همان ام لام ام   یا مراد از آن درجع ی خا

مق ام خ ا  در از این جه   اجم ا  دارد؛ بن ابراین ق در متیقن آن ام     ک ع این ش   خ  ب ا انک ار ولای   علی نس   ب   ب ع ی ک  
 ی بیشتر ام .ی املام کافر شده ام ؛ اما بیش از این نیازمند قرینعحوزه

 روایت فضیل بن یسار .  2 -6 -1
ارٍ عَنْ أبَِي لَاْفرٍَ ل قَالَ: إِنَّ  َََ يِْ: بْنِ يسَ ى عَنْ يوُنسَُ عَنْ فضَََُ دِ بْنِ عِيسَََ َ عَ َّ َ  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّ  اَللَّّ

اً َ  مَنْ أنَْكَرَ ُ   انَ مُؤْمِاَ ََ  ُِ ِِ فمََنْ عَرَفََ ُِ َ  بَيْنَ خَلْاَِ اً بَيْاََ اً ل عَلمََ َ  عَلِيَ  َََ :َّ نَصََ انَ لََ ََ  ُِ افرِاً َ  مَنْ لَهِلََ انَ  ََ ََ 

يْلاً َ انَ  َََ َ  مَاَُِ كَ َََ اَ  َ  مَنْ نَصَ َََ ِِ دخَََ: اْاَّارَ  ضَ ْْةَاَّلَ َ  مَنْ لَاءَ باَِداََ تِ ِِ دخَََ: ا رِ اً َ  مَنْ لَاءَ بِوََ يَتِ ََْ  مُشَ

 . 389،  2، ،1407  ،ین ی کل)

 بررسی سندی
م  ند روای  مبتلا بع همان اش  کا  نقل محمد بن عیس  ی از یونس ام    و اعتبار آن بر ام  ا  مبانی مختلم، متفاوت ام   .  

 بررسی محتوایی
ای کع از ی »عَلَم« ام تفاده ش ده ام  . پرواض ح ام   عَلَم، نش انع ام  ؛ نش انعی »باب« از واژهدر روای  فف یل بع جای واژه

ش ود.  تو در توی عالَم گم نمی  را بش نام د در مس یرِ  ش ود. بنابراین کس ی کع نش انعآن برای جلوگیری از انحراع مس یر ام تفاده می
یِ راهِ بین خلق تا خدا معرفی کرده ام   . ش  ناخ  این نش  انع را ایمان و انکار آن را نیز کفر دانس  تع  روای  فو، علی را نش  انع



 

 

در این    ان د.رم   د روای ات انک ار عَلَم ب ا روای ات خرو، از دربِ ه دای   ی ا جن  ، هر دو بی انهر ی ک حقیق  ام    . ب ع نظر می
ی همان معنایی را دارد کع در روای  هم مانند م ع روای  پیش ین کفر در مقابل ایمان قرار داده ش ده ام   و تنها قابلی  ام تفاده

 آن مع روای  بیان شد.

 روایت ابی بصیر. 3 -6 -1
ِ بْنِ لَبلََلَ عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَ عِدَّةٌ مِنْ   ْْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اَللَّّ حَابِاَا عَنْ سَهِْ: بْنِ زِيَادٍ عَنْ يحَْيَى بْنِ ا ََْ ارٍ َ  ابْنِ أَ مَّ

ٍ ل ِ ا عَاعَلُ عَلِي  ِ ل قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّّ َ  مَاْصِيَتُُِ ُ فْرٌ  للُ    سِاَانٍ َ  سَمَاعَلَ عَنْ أبَِي بَصِيرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اَللَّّ

ِ قَالَ إِنَّ  يَتُُِ ُ فْراً بِاللََّّ ََِ ٍ ل لَُ  َ  مَاْصََ ِ َ  َ يَُّْ يكَُونُ عَاعَلُ عَلِي  ولَ اَللَّّ ََُ ِ قِيَ: يَا رَسََ عَلِي اً ل يحَْمِلكُُمْ عَلىَ  بِاللََّّ

ِ فََنِْ أعََاْتمُُو ُ لَْلَْتمُْ َ  إِنْ عَصَيْتمُُو ُ َ فرَْتُ  ْْحَق  ِ عَ َّ َ  لَ:َّ ا   .388،   2، ،1407 ،ین ی کل) مْ بِاللََّّ

 بررسی سندی
ِ اد،   نقل ش ده ام   و از جه  م ندی خللی در آن نیس   مهر بع دلیل مباحثی کع پیرامون    )روای  توم   م ع نفر از امام 

 مهل بن زیاد مطرش ام .

 بررسی محتوایی
روای  از دو جه  اطاع  از علی و معص ی  او قابل بحث ام  . آنچع بع بحث حاض ر مرتب  ام   همان جه  دوم ام  .   

ش  ود. ش  نونده کع گویا توان هف  م این مطل، را نداش  تع و برایش این معنا  موج، کفر می   )بنابر این حدیث معص  ی  علی 
را بر فرماید علی چون ش  ما ش  ودم نبی مکرم میپرم  د چهونع معص  ی  علی کفرِ بع خدا محس  وب میاری، بوده ام   ، می

 شوید.  کند، اگر از او مرپیچی کنید بع خداوند متعا  کافر میملازم  با حق وادار می
آید  ی روای  میش  ود؛ اما توض  یحی کع در ادامعظاهر عبارت »معص  یتع کفر« این ام    کع با اولین معص  ی  کفر محقق می 

. چنین  ش ویدکند اگر از او م رپیچی کنید کافر میمانع از این معنام  . فرموده ام  ، علی ش ما را وادار بع ملازم  با حق می
رم  د منظور از عبارت تداوم عص  یان یا همان ش  ود. بع نظر میبیانی ظهور در این ندارد کع با اولین معص  ی  کفر محقق می

ِ ورت کلی از مس یر علی  عص یان کلی از فرامین او باش د؛ بع عبارت دیهر کس ی مش مو  این حدیث ام   کع مس یر خود را بع 
 جدا کرده باشد.

ش ود و نع کفر! وض وش مس لم ام   معص ی  فرمان خداوند متعا  نیز اگر از روی انکار و جحود نباش د، نهایتا  موج، فس ق می
ی او  تع ، کند و بپرم د چهونع معص ی  علی باعث تواند همان چیزی باش د کع باعث ش ده مخاط، در وهلعاین مطل، می

و یا تشکیک در ظهور اولیع آن   ای متصلع باعث جلوگیری از اطلا، روای ی قرینعتواند بع مثابعشودم همین وضوش میکفر می
 گردد.

 .بنابراین روای  مورد بحث توانایی اقبات چیزی بیش از آنچع در روایات پیش از آن گذش  را ندارد



 

 

 ی کفری شناختی در ترجمه روایات ناظر به حوزه. 7 - 1

 عبدالله بن سنانروایت  . 1  -7 -1
اَانٍ عَنْ أَ  ِ بْنِ سَََِ ى عَنِ ابْنِ مَحْبوٍُ  عَنْ عَبْدِ اَللَّّ دِ بْنِ عِيسََََ دُ بْنُ يحَْيَى عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ِ ل مُحَمَّ بِي عَبْدِ اَللَّّ

ِِ ا فهَُوَ َ افرٌِ  ِْ ِ َ  فِي رَسُو   .386،  2، ،1407 ،ین ی کل) قَالَ: مَنْ كَ َّ فِي اَللَّّ

 بررسی سندی
 ی اعتبار ام  و در وقاق  افراد حاضر در آن اند  تردیدی نیس .مند روای  در اعلا درجع

 بررسی محتوایی
ی معرفتیِ کفر نظر دارد. روایات پیش ین  مورد بررم ی قرار گرف ، این، اولین روایتی ام   کع بع جنبع   ابین روایاتی کع تا بع این  

 کردند.  ی اخلاقی و عملی دیده و تعریم میکفر را در حوزه
روای ، ش ک در خدا و رم و  را مس اوی با کفر انهاش تع ام  . روش ن ام   ش ک در خدا و یقین بع رم و  معنا ندارد؛ اما باور 

گیرد کع در خدا و رم و  ش ک  بع خدا و ش ک در رم و  ممکن ام   ره دهد. بع هر حا  این روای  تنها حالتی را دربر می
ِ ل ش ود. ش ک در  رم و ، ش ک در رم ال  او و ش ک در خدا ش ک در وجود اوم . روای  از جه  دلال  واضح ام  حا

 و ابهامی ندارد.

 روایت منصور بن حازم. 2 -7 -1
ِ ل مَنْ  بَِي عَبْدِ اَللَّّ َِ  ُُ ورِ بْنِ حَازٍِ  قَالَ: قلُْ فْوَانَ عَنْ مَاْصَُ َََ ِِ عَنْ  ولِ   عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِي كََ َّ فِي رَسَُ

ِِ ثمََ َ  َ  عَا ِي فرََددَْتُ عَلَيْ اك ِ فهَُوَ َ افرٌِ فََمَْسَََ ُُ فمََنْ كَََ َّ فِي ُ فْرِ اْشَََّ ِ ا قَالَ َ افرٌِ قلُْ ُُ   اَللَّّ تبََاْ اتٍ فَاسََْ مَرَّ

ْْغَضَ َ  ِِ ا   .387،  2، ،1407  ،ین ی کل) فِي َ لْهِ

 بررسی سندی
 مند روای  بنا بر مبانی مشهور معتبر ام  و اشکالی در آن نیس .

 بررسی محتوایی
بر ام ا  این روای  ش ک در رم و  مس اوی با کفر دانس تع ش ده ام  . علاوه بر این کس ی کع در کفر چنین ش خص ی ش ک   

 داشتع باشد نیز کافر شمرده شده ام .
ی مهم در روای  حاض ر و روای  عبداللع بن م نان این ام   کع در این روایات هرچند اش خا  تنها ش ک داش تع باش ند و نکتع

اند. کفر در این دو روای  از معنای لغوی خود کع پوش اندن یک ش یس، انکار آن یا نافرمانی  انکار نکنند نیز کافر ش مرده ش ده
و عص یان ام   خار، ش ده ام  . یعنی بع محش ای اد ش ک در ذهن نس ب  بع وجود خدا و رم ال  نبی مکرم، انس ان وارد 

 شود. انکار یا عدم انکار، عصیان و عدم عصیان نیز در ورود او بع وادی کفر نقشی ندارد.  وادی کفر می
منص ور بن حازم نیز کع گویا در این معنا ش ک داش تع ام   م وا  خود را تکرار کرده و با اف ، امام روبع رو ش ده ام   و این  



 

 

 نشان از ِلاب  این حکم و عدم تقیدِ آن دارد.
ِ رع ش ک بدون هیچ موض ع  عدمِ کنش  ی کفر برش مرده ش ده، در حقیق   در دو روایتی کع ش ک در خدا و رم و  مایع (

دانس تع ش ده ام  . این معنا نع تنها با مفهوم لغوی کفر ناهماهنگ ام  ، بلکع با روای  زراره نیز  کفر  گیری منفی  از مص ادیق  
ش  وند.  ندانس  تن، توقم کنند و دم    بع انکار نزنند کافر نمیدر تعارض ام   . در آن روای ، آمده ام    اگر عباد هنهام  

افزون بر این، روایات دیهری نیز در کافی نقل ش ده ام   کع ش ک را فق  هنهامی کع با انکار ض میمع ش ود مس اوی با کفر  
 دانستع ام . در روایِ  محمد بن مسلم کع بر اما  مبانی مشهور معتبر ام  چنین آمده ام :  

ادٍ عَنْ أبَِي أيَُّو َ  ِِ عَنْ خَلَُِّ بْنِ حَمَّ ِْدٍ عَنْ أبَِي دِ بْنِ خَا حَابِاَا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ََْ دِ عِدَّةٌ مِنْ أَ ازِ عَنْ مُحَمَّ ْْاَ َّ  ا

ارِِ  َ  زُرَارَةُ عَنْ يَ  ِْسَاً عَنْ يسَََ ِ ل لَا ُُ عِاْدَ أبَِي عَبْدِ اَللَّّ لِمٍ قَالَ: ُ اْ يرٍ فَاَالَ ياَ  بْنِ مُسَْ ِِ أبَوُ بَصَِ ِِ فَدخَََ: عَلَيْ مِياِ

 ِ ولِ اَللَّّ دٍ قَالَ فشَََ َّ فِي رَسَُ ِ فَاَالَ َ افرٌِ يَا أبََا مُحَمَّ ِ مَا تاَوُلُ فِيمَنْ كََ َّ فِي اَللَّّ َُ أبََا عَبْدِ اَللَّّ ْْتفََ  فَاَالَ َ افرٌِ قَالَ ثمَُّ ا

  .399،  2، ،1407  ،ین ی کل) فرُُ إِلاَ لَحَدَ إَِْى زُرَارَةَ فَاَالَ إِنَّمَا يكَْ 
ِ در روای ، ش ک در خدا و رم و  را موج، کفر دانس تع ام  ، اما در ذیل روای  قیدی مطرش ش ده ام   کع آن اطلا، را 

مَا یَکْفُرُ إِذَا جَحَدَ زند. »تقیید می ش  ود، تنها ش  کی را موج، کفر بدانیم کع قرین انکار باش  د. بر ام  ا  حدیث  « باعث میإِنَّ
دیهری کع کلینی در باب اِ ناع النا  کافی نقل کرده ام  ، زراره مباحثع داای با امام ِ اد، علیع الس لام داش تع ام  .  

ی مس  تحق تولی و تبری تقس  یم کرد، اما گویا امام توان با آن مردم را بع دو دم  تعزراره مدعی بوده ش  ااولی وجود دارد کع می
ها نس   ب   بع تولی یا تبری را ن دنی ایی ام   تحق ا، آنتوان با معی ارهای ایقائل بع وجود طیفی از مردم بوده ام     کع لزوما  نمی

 .   382،  2، ،1407  ،ین ی کل) مشخ  کرد
ِ ل ایگو    ش ود یموج، کفر نم  ییش ک بع تنهایادآوری کردند کع  قائل نبوده ام  ، امام  مانیکفر و ا  نی ب  یچون زراره حد فا

   . 85،  10، ،1382  ،یِالح مازندران  ی؛ مول183،  11، ، 1404  ،یم لس)

 روایات جامع . 7 - 1
ِ اد،  بپ بع تحلیل از کافی در این ا ش ایس تع ام     کفر در قرآن را دم تع بندی کرده و وجوه مختلم آن را     )ردازیم کع امام 

 .اندبیان کرده
 ِ بَيْرِي  ْْاَاسِمِ بْنِ يَِ يدَ عَنْ أبَِي عَمْرٍ  اْ ُّ ِْحٍ عَنِ ا ا ََ ِِ عَنْ بكَْرِ بْنِ  ِ ل عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبَِي  عَنْ أبَِي عَبْدِ اَللَّّ

ْْكُفْ  الَ ا :َّ قََ ِ عَ َّ َ  لََ ْْكُفْرِ فِي ِ تََاِ  اَللَّّ ُِ أخَْبرِْنِي عَنْ ُ لُوِ  ا ََْ ُُ الَ: قلَُْ ٍِ  قََ لِ أَْ لَُ َََ ِ عَلَى خَمْسََ رُ فِي ِ تََاِ  اَللَّّ

ْْبرََاءَةِ  َ  ُ َ  ُ فْرُ ا ا أمََرَ اَللَّّ ْْكُفْرُ بِترَْكِ مََ ْْةُحُودُ عَلَى َ لْهَيْنِ َ  ا ْْةُحُودِ َ  ا ا ُ فْرُ ا   ، ین ی کل)...  ُ فْرُ اْا اَِم  فمَِاْهََ
1407، ،2  ،389.    

 بررسی سندی
 فاقد اعتبار ام .  ،های رجالی نیامدهکع نامی از او در کتابمند این روای  حداقل بع دلیل وجود ابوعمرو زبیری  

 بررمی محتوایی



 

 

 .اندکفر در قرآن را دارای پنج وجع دانستع   )امام ِاد،  بر اما  این روای ، 
گاهی)انکار    جحود.1  بدون آ

گاهی و برخام  تع از گمان و ام  تحس  ان معرفی میهای دینی  انکار آموزه را  یکی از وجوه کفرامام )    کند. ایش  ان در بدون آ
 د:ن فرمایتوضیح این وجع می

بوُبِيَّلِ َ  هُوَ قَوْلُ مَنْ يَاوُلُ َ  رَ َّ َ  َ  لَاَّلَ َ  َ  نَ ... ْْةُحُودُ بِاْرُّ ْْةُحُودِ فهَُوَ ا ا ُ فْرُ ا اْفيَْنِ  فََمََّ َِ ارَ َ  هُوَ قَوْلُ 

ذِينَ يَاوُْوُنَ  لُ َ  هُمُ اََّْ َْدَّهْرِيََّ الُ ْهَُمُ ا لِ ياََُ ادِقََ نََ ا إِ َّ  -مِنَ اْ َّ هِمْ  َ  مَا يهُْلِكُاَ ََِ نَْفسََُ َِ اوُ ُ  َََ َْدَّهْرُ َ  هُوَ دِينٌ َ ضََ  ا

يْ  ِْشَََ ٍُ مِاْهُمْ َ  َ  تحَْاِيقٍ  انِ عَلَى لَايْرِ تَ بَُّ تحِْسَََ ُ عَ َّ َ  لَ:َّ بِا سََْ ا يَاوُْوُنَ قَالَ اَللَّّ إِنْ هُمْ إِ َّ يظَُاُّونَ أنََّ  -ءٍ مِمَّ

الَ  ا يَاوُْوُنَ َ  قََ َ  َ مََ َِْ ِ إِنَّ اََّْ   -لَ ذِرْهُمْ   يؤُْمِاوُنَ ياَْاِي بِتوَْحِيَدِ اَللَّّ ذرَْتهَُمْ أَْ  َْمْ تاَُْ واءٌ عَلَيْهِمْ أَ أنََْ َََ ذِينَ َ فرَُ ا سََ

ْْكُفْرِ   . ...تاََاَْى فهََذاَ أحََدُ ُ لُوِ  ا
گیری  ش ود کع در قبا  اعتقاداتی چون ربوبی  پروردگار، بهش   و جهنم موض عروش ن ام   این گروه کس انی را ش امل می

 نیس .روی علم و این انکار از   شوندمیآنها  منفی کرده و منکر  
گاهی )انکار   جحود  .2  از روی آ

 در توضیح دومین گروه آمده ام :
ْْةَاحِدُ َ  هُوَ ياَْلَمُ أنََُِّ حَق  قَ َ   ...   ْْةُحُودِ عَلَى مَاْرِفَلٍ َ  هُوَ أنَْ يةَْحَدَ ا خَرُ مِنَ ا ِْ ْْوَلُِْ ا ا ا تاَرََّ عِاْدَ ُ َ  أمََّ ََْ دِ اسَ

ُ عَ َّ َ  لَ:َّ  هُم -قَدْ قَالَ اَللَّّ ََُ تيَْاَاَتهْا أنَْفسُ ُ عَ َّ َ  لَ:َّ   َ  لَحَدُ ا بهِا َ  اسََْ َ   انوُا مِنْ قَبُْ:  -ظُلْماً َ  عُلوَُا َ  قَالَ اَللَّّ

ْْكافرِِينَ فَ  ِ عَلَى ا ِِ فلَاَْاَلُ اَللَّّ ا لاءَهُمْ ما عَرَفوُا َ فرَُ ا بِ تفَْتحُِونَ عَلَى اَّْذِينَ َ فرَُ ا فلَمََّ ََْ يرُ َ لْهَيِ  يسَََ ََِ هَذاَ تفَْسََ

ْْةُحُو  د.ا

در برابر آن  گیری منفی  بع انکار و موض  ع  ،یک امردرم  تی  علم بع بع رام  آید این گروه طور کع بع خوبی از روای  برمیهمان
 کنند.می اقدام

 کفران نعم   .3
 در توضیح وجع موم از معنای کفر آمده ام :

َِْ  قَوُُِْْ تاََاَْى يحَْكِي قَوْلَ ...  ْْكُفْرِ ُ فْرُ اْا اَِمِ َ  لَ ُُ مِنَ ا ِْ ْْوَلُِْ اْ َّا يَبْلوَُنيِ   -سُلَيْمَانَ لَ  ا ِْ هذا مِنْ فَضِْ: رَب ِي 

ِِ َ  مَنْ َ فرََ فََنَِّ رَب ِي لَااِي  َ رِيمٌ َ  قَالَ  اَفْسَِ ِْ كُرُ  كَرَ فََنَِّما يشََْ كُرُ أَْ  أَْ فرُُ َ  مَنْ كََ زَِيدنََّكُمْ َ   أَ أكََْ ََ كَرْتمُْ  َْلِنْ كََ

دِيدٌ  ِْي َ    تكَْفرُُ نِ َْلِنْ َ فرَْتمُْ إِنَّ عَذابِي ْشَََ كُرُ ا  بنابراین کفر گاهی بع معنای  ...  َ  قَالَ فَالُْ رُ نِي ألَُْ رُْ مْ َ  اكَْ
 رود.نامپامی کردن بع کار می

 تر  امر الهی .4
 در توضیح وجع چهارم از معنای کفر آمده ام :

  ... َّ: ِ عَ َّ َ  لََ ِِ َ  هُوَ قَوْلُ اَللَّّ :َّ بَِ ُ عَ َّ َ  لََ ا أمََرَ اَللَّّ ْْكُفْرِ ترَْكُ مََ ابِعُ مِنَ ا ُِ اْرَّ ْْوَلَْ ذْنَا مِيَ اقكَُمْ    -َ  ا َ  إِلْ أخَََ

كُمْ مِنْ دِيارُِ مْ ثمَُّ أقَْرَرْتمُْ َ  أنَْتمُْ  فِكُونَ دِماءَُ مْ َ    تاُْرِلُونَ أنَْفسََُ كُمْ َ    تسََْ هَدُ نَ ثمَُّ أنَْتمُْ هؤُ ءِ تاَْتلُوُنَ أنَْفسََُ تشََْ



 

 

ْْادُْ انِ َ  إِنْ يََتْوُُ مْ أسُارع ثْمِ َ  ا ٌ     تاُْرِلُونَ فرَِيااً مِاْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تظَاهَرُ نَ عَلَيْهِمْ بِالِِْ تفُادُ هُمْ َ  هُوَ مُحَرَّ

َ  مِاْكُمْ  َِْ ٍَ فمََا لَ اءُ مَنْ يَفْاََُ: ل ْْكِتَاِ  َ  تكَْفرُُ نَ بِباَْ َِ ا ا عَلَيْكُمْ إخِْرالُهُمْ أَ فَتؤُْمِاوُنَ بِباَْ فكََفَّرَهُمْ بِترَْكِ مََ

انِ َ  َْمْ  يمََ بهَُمْ إَِْى الِِْ َََ ِِ َ  نسَََ :َّ بَِ ُ عَ َّ َ  لََ ََِْ   أمََرَ اَللَّّ دَ ُ فَاََالَ فمََا لَ اءُ مَنْ يَفْاََُ: ل  يَاْبلََُِْ مِاْهُمْ َ  َْمْ يَاْفاَْهُمْ عِاَْ

ْْحَياةِ اْدُّ  ْْاِيامَلِ يرَُدُّ نَ إِْىمِاْكُمْ إِ َّ خِْ يٌ فِي ا ا تاَْمَلوُنَ  نْيا َ  يَوَْ  ا ُ بغِافٍِ: عَمَّ ْْاَذاِ  َ  مَا اَللَّّ  ....  أكََد ِ ا

 برائ  . 5
 روای  پن مین و آخرین وجع کفر را چنین بیان کرده ام :

:َّ يحَْكِي قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ ل َ  قَوَُُِْْ عَ َّ َ  لََ َِْ ْْبرََاءَةِ َ  لَ ْْكُفْرِ ُ فْرُ ا امِسُ مِنَ ا ْْاََ ُِ ا ْْوَلَْ َ فرَْنَا بكُِمْ َ  بََدا بَيْااََا   -َ  ا

دَ ُ ياَْاِي تبَرََّ  ِ َ حَْ ََاءُ أبَََداً حَتَّى تؤُْمِاوُا بَِاللََّّ ْْبغَْضََ ْْاََداَ ةُ َ  ا ذُْ رُ إِبْلِيسَ َ  تبَْرَِتَََُِ مِنْ  َ  بَيْاكَُمُ ا الَ يََ ا مِاْكُمْ َ  قََ أْنََ

ْْاِيَامَلِ  نْسِ يَوَْ  ا ِِ مِنَ الِِْ يَاَِ ِْ ِ أَْ ثاناً مَوَدَّةَ   -أَْ  رَْ تمُُونِ مِنْ قَبُْ: َ  قَالَ إِنَّمَا اتَّاَذْتمُْ مِنْ دُ نِ اَللَّّ إِن ِي َ فرَْتُ بمِا أكََْ

ْْحَي أُ باَْضََُ بَيْاكُِمْ فِي ا كُمْ باَْضََاً ياَْاِي يَتبَرََّ ٍَ َ  يلَْاَنُ باَْضََُ كُمْ بِباَْ ْْاِيامَلِ يكَْفرُُ باَْضََُ كُمْ مِنْ  اةِ اْدُّنْيا ثمَُّ يَوَْ  ا

. ٍَ  باَْ
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